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  يسم مسيحيآخرالزمان در نگاه مكتب صهيون
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  چكيده

هـاي تمـامي اديـان و حتـي مكاتـب             لاينفـك آمـوزه    ءاعتقاد به آخرالزمان جز   

ذهـن   سـش آخرالزمـان،   راي كه عدم پاسخ بـه پ       گونه  به ،ساز بشري است   دست

 ايمـان بـه     ةناآرام بشر را در وادي حيرت وانهاده و سكون و آرامش را كه ثمـر              

رو اعتقـاد بـه ايـن آمـوزه وجـه             از ايـن   .آورد تب است، حاصل نمي   اديان و مكا  

سم مسيحي  بر اين اساس مكتب صهيوني    . مشترك تمامي اديان و مكاتب است     

تـرين نقـش      بيش ، نبوده و حتي در ميان مكاتب موجود       نيز از اين قاعده مستثنا    

تنهـا در   هاي ديگر اين مكتب      اي كه تفسير آموزه     به گونه  ،را به آخرالزمان داده   

ضـمن معرفـي اجمـالي      اين تحقيـق    . لزمان ميسر خواهد بود    نگاه به آخرا   ةساي

مكتــب صهيونيــسم مــسيحي بــه دنبــال تبيــين نقــش آخرالزمــان در مكتــب 

  .صهيونيسم مسيحي است

  واژگان كليدي

  .آخرالزمان، موعود، منجي، صهيونيسم مسيحي

                                                            
   .دانشگاه علامه طباطبايي دانشيار *

  ).Daghdaghe87@yahoo.com ( سياسي اسلامةرشد انديشكارشناس ا **
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  مقدمه

هـاي   ايـن جنـبش بـين سـال       .  است اي نو و محصول دوران مدرن      صهيونيسم مسيحي پديده  
ايـن  . كـار كليـسا ظهـور كـرد     سري مقالات رهبران محافظـه   و پس از انتشار يك 1915 تا   1910

چنـين  برآمده از مطالعات انتقادي انجيـل و هم       تهديدهاي  ضد  حركت درصدد بود مسيحيت را بر       
رده بـود، حفـظ     در مجموع مشكلاتي كه علوم جديد براي مسيحيت ايجاد ك          هاي داروين و   تئوري

آمـدهاي   هاي بنيادگرايانه درصدد مبارزه بـا پـي        هاي مسيحي با انديشه    صهيونيست )king.9( .كند
مدهايي كه وحياني بودن كتاب مقـدس، خـدايي بـودن مـسيح و بازگـشت                آ  پي مدرنيسم برآمدند؛ 

 هـاي  نبحـرا ) Bob jones university, 2008: 1( .كـرد  مجدد وي را نقد و در برخي موارد رد مي
ها  پيدايش مكتب صهيونيسم مسيحي در پاسخ به اين بحران          مدرنيسم براي مسيحيت و    برآمده از 

ها به ظهور منجي در شرايط بحراني از طرف ديگر، باعث ايجاد ايـن               از يك طرف و تمايل انسان     
هاي مكتب صهيونيسم     آخرالزمان و به تبع آن ظهور منجي در آموزه         ةپرسش شد كه جايگاه مسئل    

   .چگونه استمسيحي 
 بـودن   ناپـذير  اول وحيـاني و نقد     :ة مهم بنا شده اسـت     اساس دو انديش   صهيونيسم مسيحي بر  

 بازگـشت   بـراي  آنـان    . مسيح  و دوم فرا رسيدن آخرالزمان و بازگشت مجدد حضرت         كتاب مقدس 

دانند كه ركن اساسي آن، تشكيل حكومت يهودي در فلسطين است و             مسيح مقدماتي را لازم مي    
ي ژاي در تئولـو     بنـابراين يهوديـان جايگـاه برجـسته        .نامنـد  همين مبنا آنان را صهيونيست مي      رب

جا سرنوشت خـود را بـا        مسيحيت صهيونيست تا بدان   . هاي مسيحي دارند   آخرالزماني صهيونيست 
گذار جمعيت   جري فالول بنيان  .  كه گويي مسيحيتي يهودي شده است       زده  سرنوشت يهوديان گره  

 پيونـد ناگسـستني     ةمريكـا دربـار    ا هاي مسيحي در   ترين صهيونيست  لاقي و از برجسته   اكثريت اخ 
  :گويد مسيحيان و دولت اسرائيل مي

بيند كه مسيحيت و دولت جديد اسرائيل         ايمان داشته باشد مي    كتاب مقدس كس كه به     هر

 در نگـاه هـر      1948گمـان تأسـيس دولـت اسـرائيل در سـال             بي. پيوندي جداناشدني دارند  

عهـد  هاي موجـود در دو كتـاب         گويي  ايمان دارد، تحقق پيش    كتاب مقدس مسيحي كه به    

 )73:1373گريگوري، . ( استجديد و قديم

هـا يهوديـان را قـوم خـداكش      حالي است كه مسيحيان براي قـرن    يهودي شدن مسيحيت در   
 شـعار  رسـيدند بـا   هاي صليبي، صليبيون پرآشوب بـه هرجـا كـه مـي     در جريان جنگ  . دانستند مي

 .زدند اي از شهر كشانده و آتش مي       ها را به گوشه    كردند و آن   دشمنان مسيح به يهوديان حمله مي     
جاسـت كـه خـصومتي چنـين آتـشين، چگونـه تبـديل بـه پيونـدي                   سؤال اين ) 52: 1385بيئل،  (

هـاي   عوامل پيوند ميان يهوديت و مسيحيت و زمينـه         ها و   ريشه ،استراتژيك شد؟ به عبارت ديگر    
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هـاي ايـن     آخرالزمـان در آمـوزه     ر مكتب صهيونيسم مسيحي كدامند؟ پيش از بررسي جايگاه        ظهو
  . پاسخ به پرسش فوق به تبيين تحول تاريخي صهيونيسم مسيحي خواهيم پرداختبراي مكتب، 

   تحول تاريخي صهيونيسم مسيحي.1

اكنـشي بـه    در واقـع و     نـدارد و   يچندانپيشينة   ي صهيونيسم مسيح  ،گفته بر طبق مطالب پيش   
الـساعه و بـدون      هاي مدرنيسم است، اما اين مسئله بدان معنا نيست كه اين پديـده را خلـق                آموزه

هـاي تـاريخي      زمينـه  ، نگارنده بر آن است كه جرياني چنين وسـيع و عميـق            .پشتوانه تصور كنيم  
  .ها خواهيم پرداخت خواهد كه در ذيل به آن اي مي گسترده

  سيحهاي يهودي دين م  زمينه)الف

يهودي شدن دين مسيح و به تبع آن ظهور مكتـب صهيونيـسم مـسيحي عـلاوه بـر عوامـل                     
هـاي تـاريخي و كهنـي     زمينـه ) رو بدان خواهيم پرداخت مطالب پيش كه در( اجتماعي   ـسياسي

رغـم تقـابلي كـه شـخص         مسيحيت اوليـه علـي    . گردد  دين مسيح بازمي   ةدارد كه به پيدايش اولي    
داشت و به اعتقاد مسيحيان به دست اشراف يهودي بـه صـليب كـشيده          عيسي مسيح با يهوديان     

  : كند گونه توصيف مي  مسيحيت غربي را اينريموند پانيكار. شد، متأثر از دين يهود شد

، هلنـي، يونـاني، لاتـين،       )يهـودي (تر تركيبي از اديان عبرانـي        شرك كهن، يا به نحو دقيق     
  تومـاس،  ( .انـد  ر قالـب ديـن مـسيح تبـديل يافتـه          سلتي و جديد كه با موفقيتي كم يا زياد د         

1379 :4(  

هاي مختلف قابل فهـم      كه اعتقادات خود را براي فرهنگ      مان مسيحي براي اين   نخستين متكل 
 ـ. هاي مسيحي را با سنت يهودي و فرهنگ يوناني و دنياي رومـي پيونـد دادنـد                 كنند، آموزه   رايب
 مسيحي است كه به عقل و   اي  اي از دفاعيه    نمونه ، شهيد يوستين اثر   گو با تريفو  و گفتمثال كتاب   

  )2-1: 1381جوويور، . (شود ادراك يهودي متوسل مي
يهود، ظهور و رشـد مـسيحيت        هاي مسيح و   ينتأثير متكلمان مسيحي در نزديكي آي     علاوه بر   

  رسوم اين حوزه بر دين مسيحيت شد كه دين يهـود            مديترانه باعث تأثير عقايد و آداب و       ةدر حوز 
مـسيحيان   ترين و ماندگارترين تأثيرات تكـويني بـر        در واقع يكي از ژرف    . ها بود  ينيكي از اين آي   

اي كه رشد مسيحيت در جـوار فرقـه           به گونه  ة مديترانه بود،  هاي يهودي حوز   اوليه، از جانب آموزه   
 )13: 1386 ناردو،. (يهود ممكن شد و تعاليم يهود تأثيرات شگرفي بر دين مسيح گذارد

 ـ   7پس از حضرت عيسي   را   دين مسيح    پولس قديس و يوحنا   زرگاني چون   ب  تـا   ؛دتبليـغ كردن
پولس . عيسي مسيح  هاي چنين بزرگاني است، نه شخص      ها و نوشته   جايي كه اناجيل موجود گفته    

 از آلمـان عـازم       مـسيحيت  قديس يك يهودي بود كه به گفتة خودش براي مبارزه با دين جديـد             
تنها دسـت از دشـمني بـا مـسيحيت           ان راه اتفاقاتي براي او رخ داد كه نه         ولي در مي   ؛اورشليم شد 
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 اتفاقـات   اعمال رسولانكتـاب .  بلكه به مدافعي سرسخت براي تبليغ اين دين تبديل شد        ،برداشت

  : دهد گونه توضيح مي رخ داده براي پولس را كه باعث مسيحي شدن وي شد، اين

 نوري از آسمان بر او تابيد و او به زمين افتاد            همين كه پولس به دمشق نزديك شد، ناگهان       
 تـو كيـستي؟ و      :كني؟ و او گفـت      چرا به من جفا مي     :گويد ندايي شنيد كه خطاب به او مي       و

 من عيسي هستم كه تو به او جفا كردي، اما برخيز و وارد شهر شو و به تـو                    :جواب شنيد كه  
   )86: همو( !گفته خواهد شد كه چه بكني

. كه اصلاً وي را نديـده بـود         حالي  در ،كرد ي خود را منتسب به عيسي مسيح مي       ها پولس گفته 
منزلـة  هايش از طـرف مـسيحيان بـه          ميان مسيحيان چنان جايگاهي بيابد كه گفته       او توانست در  

  :گويد باره چنين مي اينوي در  .كلام عيسي پذيرفته شود

كه مـن آن را       چرا جيل انساني نيست؛  ن تبليغ كردم، ان   مايلم بدانيد برادران كه انجيلي كه م      
 . عيسي مسيح فراهم آمد    ةرا نياموختم، بلكه از مكاشف     انسان دريافت نكردم و خود نيز آن         از

شما در زندگي پيشين من در ميان يهوديان باخبريد كه چگونه به كليساي خدا بـا خـشونت                  
 سر لطف مرا فراخوانـد و       اما هنگامي كه او از    . كوشيدم آن را ويران سازم     كردم و مي   جفا مي 

خـصوص او    ميان غيريهوديان در    تا بلكه من در     من آشكار سازد   راضي شد كه پسرش را بر     
  )همو(. به موعظه بپردازم

كنـد   جريان بسيار مشكوك مسيحي شدن پولس و پيشينة يهودي وي اين گمانه را تقويت مي              
 ـ .ين جديد گرويدكه وي يك يهودي اصيل بود كه براي يهودي كردن مسيحيت به د              فـوق  ةگفت

رسـد ايـن دو نكتـه،      مهم است كـه بـه نظـر مـي      ةكه از زبان خود پولس نقل شده حاوي دو نكت         
هـاي وي   كه وي بيم آن داشت كـه مـردم بـه گفتـه          اول اين  :هاي اصلي پولس بوده است      دغدغه

 و بـه    ندثمر بما   هاي وي جهت يهودي كردن مسيحيت بي       گونه تمامي تلاش   اهميتي ندهند و اين   
كند كه سخنان وي در واقع سـخنان حـضرت مـسيح اسـت كـه از طريـق                    همين دليل تأكيد مي   

شـد    يهـودي وي مـي     ةدومين نگراني پولس مربوط به پيشين     . مكاشفه براي وي آشكار شده است     
اي يهودي دارد، ولي مـسيح وي را بـراي           كه وي سابقه   رغم اين  كند علي  كه باز هم وي تأكيد مي     

  .خود برگزيده استتبليغ دين 
رفت كـه وي مـدعي شـد         جا پيش  كردن مسيحيت تا بدان     يهودي ةهاي پولس در زمين    تلاش
اسـرائيل بايـد    هـاي الهـي بـه بنـي     پيام تحقق وعدهمنزلة اي نيست و تنها به       دين تازه  ،مسيحيت

زديكـي   ن بـراي هـاي وي     تـلاش . توان نام شريعتي تازه را بر آن نهاد        شناخته شود و بنابراين نمي    
 )44 :وهم. (حدود زيادي موفق بود مسيحيت با يهوديت تا

. شناسـند، يوحنـاي قـديس اسـت         نـزول وحـي مـي      ةدومين فردي كه مسيحيان وي را واسط      

. هـاي شـخص يوحناسـت      ، نوشـته  رود  بـه شـمار مـي     كه يكي از معتبرترين اناجيل       يوحنا   مكاشفة

عهـده داشـته     يحيت نقـش اساسـي بـر      مس  يوحنا در نزديكي ميان يهوديت و      مكاشفةهاي   نوشته
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. دانسته كه تأكيد كند مسيحيان تنها يهوديـان رسـمي هـستند    ها تكليف خود مي    اين نوشته . است
كند كـه   بيني مي دينان خواهد بود، پيش هايي كه در انتظار بي   نوشتة مزبور پيش از توصيف عقوبت     

 مـسيحي  ـ كه افراد يهودي   خواهند بودبختي معاف  تنها پسران اسرائيل از اين تيرهاز تمام قبايل،
 )123 :تا  بيآكادمي علوم شوروي،. (اند در اين زمره

 از ديگر آثار ادبي مسيحيان نخستين است كه مالامال از موضوعات يهـودي مـسيحي                ديداكه

. مذكور كشف شد   كتاب   1873شد كه اين اثر از بين رفته است، اما در سال             در ابتدا فكر مي   . است
در . هاي حيات و نجات بررسي شده است       فصل اول راه    قسمت است كه در     مشتمل بر سه   اين اثر 

فصل دوم آداب مذهبي توضيح داده شده و فصل آخر كه مربـوط بـه تكـاليف رهبـران مـسيحي                     
 مثال در اين نوشته از خـدا        رايب. كند است، پيوندي ناگسستني بين يهوديت و مسيحيت ايجاد مي        

اين دعا موافق   .  جهان را گرد آورد    ةكه برگزيدگان پراكنده در چهار گوش     خواهد   به صورت دعا مي   
قلب يهوديان سرگردان كه نگران بازگشت به فلسطين بودنـد، نهادينـه شـده               قانوني است كه در   

يان موضوعات  مساير متون مقدس مسيحي همين آميختگي وسيع          از ديداكه واقعي   ةمشخص. بود

 )161-160همان، . ( مسيحي استـيهودي 
همچنـين از   . اند نـشده اسـت      هيچ سخني از مؤمناني كه تازه به دين مسيح گرويده          ديداكهدر  

اي بيان شـده كـه گـويي         گونه موضوعات اين كتاب به   . زندگي عيسي سخني به ميان نيامده است      
اي از دين يهود     ، فرقه داردوجود  و اگر آييني به نام مسيحيت هم        اصلاً دين جديدي شكل نگرفته      

 در مورد به صليب كشيده شدن حضرت عيـسي، كـه بـه اعتقـاد مـسيحيان توسـط                    ديداكه. ستا
كه اين اثر هنـوز انتظـار ظهـور عيـسي را             جالب اين . گويد هيچ سخني نمي   يهوديان انجام گرفت،  

 متولد نشده است و بايـد منتظـر ظهـور او در              كند عيسي  اي كه خواننده حس مي     گونه  به ،كشد مي
 اسرائيل حقيقـي    ةكند، اما پيوسته خود را نمايند       صريحاً دين يهود را توصيه نمي      داكهدي. آينده بود 

 بلكـه آن را بـشارتي بـه         ،كند اين اثر حتي دين مسيحيت را آييني براي همه تلقي نمي          . شمارد مي
  )162همان، . (دانسته است) قوم يهود(برگزيدگان خداوند 

اي از   جـا پـيش رفـت كـه عـده          سيحيت تا بدان   پيوند ميان يهوديت و م     برايهاي فوق    تلاش
كـه فـردي     توان شنيد و براي ايـن      آن شدند پيام عيسي را فقط از طريق يهوديت مي          مسيحيان بر 

 موجـب   نژاد، يهودي مسيحيان    اين موضوع معروف به ديدگاه    . مسيحي شود ابتدا بايد يهودي شود     
پـس از بررسـي     . پـا شـد    براي حل آن بر   نزاع و درگيري شد و به ناچار اجتماع مهمي در اورشليم            

افـراد  . آن شد كه براي مسيحي شدن لازم نيست فرد ابتـدا يهـودي شـود          جوانب تصميم بر   ةهم
اي كه براي جوامع مختلف       از رهبران مسيحي بودند در نامه      كننده در اين اجتماع كه عمدتاً      شركت

ايـن امـر    « نبايد يهودي باشـند و       كيد كردند كه مسيحيان لزوماً    أمسيحي نوشته شد بر اين نكته ت      
   )93: 1381جوويور، (» ...القدس و براي ما خير است ظاهراً براي روح
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رغـم   يهودي كردن مسيحيت يـا تقريـب ميـان ايـن دو علـي             براي  هاي اولية يهوديان     تلاش
كـه    اول آن  :با شكست مواجه شد   )  به صورت موقت   البته(هاي اوليه در نهايت به دو دليل         موفقيت

كـم از    كـم  پرستي و فساد مالي شديدي كه هميشه بدان آلوده بودند،          دليل روحية پول  يهوديان به   
در .  تحقيـر نگريـسته شـد      ةهاي دين يهود نيز به ديد       مسيحيان طرد شدند و بنابراين آموزه      ةجامع

، كه يهوديان در روم سبب آشوب دايمي بودند        آندليل  رواي روم به      فرمان كلاوديوسهمين راستا   
  )32: 1386ناردو، ( .ها را از شهر بيرون راند آن

 70 مسيحي شد، سـقوط اورشـليم در سـال    ـاي كه باعث شكست آيين يهودي   دومين حادثه
 ـ         پس از اين واقعه مسيحيان غيري     .  بود ميلادي ين مـسيحيان   هودي بـراي اثبـات باطـل بـودن آي

عـث شـد آنـان ادعـا كننـد كـه            كردند و همـين واقعـه با       يهودي، به سقوط اورشليم استشهاد مي     
. وطـن بودنـد    پس از اين واقعه مسيحيان يهودي بـي       . هاي يهودي مسيحيت ضرورتي ندارند     جنبه

بر ايـن اسـاس     . گرا نيز سازشي نداشتند    آنان در ميان يهوديان عزيز نبودند و با مسيحيت عموميت         
حي مجـزا همـوار     بحث از مسيحيت يهودي در مسيحيت اوليه فروكش كرد و راه براي امت مسي             

اما مباحث نظري افرادي ماننـد پـولس و يوحنـا و همچنـين مباحـث                 )102: 1381 جوويور،. (شد
ها بعد اين امكان را براي مـسيحياني ماننـد لـوتر فـراهم كـرد تـا                    قرن ديداكهكتاب   مطروحه در 

  .مسيحيت را به سمت يهوديت سوق دهند

  ده پروتستانيسم، پيوريتانيسم و مسيحيت يهودي ش)ب

  در  يهودي كردن مـسيحيت،     براي هاي ناكام افرادي مانند پولس قديس و يوحنا        پس از تلاش  
مـسيحيان  . نزديك به چهارده قرن، يهوديان به عنوان دشمنان درجة اول مسيحيان مطرح شـدند             

 و از   شـمردند   برمـي از طرفي قوم يهود را به قوم خداكش و عامل به صليب كشيده شدن عيـسي                 
هاي اقتصادي كشورهاي    گرايي عامل اصلي بحران    پرستي و ماده    را به جهت پول    طرف ديگر آنان  

 خدايي را كه نبينند،     جا پيش رفتند كه اعلام كردند      گرايي تا بدان   ماده يهوديان در . دانستند خود مي 
كه خود يهـودي  از اين منظر ماركس ) 55: بقره(F  نَرىَ اللّه جهرةًَ لنَْ نُؤْمنَ لَك حتَّىG پرستند؛ نمي

بود، وضع موجود يهوديت را آميختة با سوداگري و پول دانست و معتقد بود كه خداي يهود، پـول                   
  )31: 1384 مسيري،( .است

هـاي ديـن مـسيحيت، مؤمنـان         پرستي شديد يهويان در حالي بود كه آمـوزه         گرايي و پول   ماده
ها بر افكـار مـسيحيان       ك كه براي قرن    كاتولي ةفرق. داشت بند به اين دين را از دنيا برحذر مي         پاي

آگوسـتين  . دانـست  مسلط بود، جايگاه اصلي مؤمنان را نه دنياي ناسوت، بلكه سراي ملكـوت مـي            
 را وابـسته    پرسـتان   را متعلق به شهر آسماني و مادي       ، آنان بندي مؤمنان مسيحي   قديس در تقسيم  

  )395 ـ 394: 1380فاستر، . (دانست به شهر زميني مي
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هاي منتـسب بـه      در يكي از داستان   . كلام عيسي كاملاً مشهود است     زي و رهبانيت در   دنياگري
  :آمده استعيسي مسيح چنين 

 ـ       دوان) يهودي(اي   وقتي عيسي عازم سفر شد بيگانه      : و زد و پرسـيد    دوان آمد و در برابر او زان
: و گفت براي به دست آوردن حيات جاوداني چه بايد بكنم؟ عيسي به ا           اي سرور نيكوي من،     

بـرداري نكـن، پـدر و مـادرت را           نكن، دزدي نكن، شهادت نادرست نده، كلاه       قتل نكن، زنا  
هـا را رعايـت     ايـن ة مـن از بچگـي هم ـ  ،ولي اي سـرورم : آن شخص پاسخ داد . احترام كن 

 برو و هرچـه داري      ؛يك چيز كم داري   : گفت گرم، خيره به او نگريست و      عيسي دل . ام كرده
مرد . از من پيروي كن     و در عالم بالا صاحب مكنت خواهي شد و بيا و           بفروش و به فقرا بده    

.  چون شخصي بـسيار ثروتمنـد بـود    نان چهره در هم كرد و ناراحت رفت؛       با شنيدن اين سخ   
  ) 77 - 76: 1374كارپنتر، (

گريزي مسيحيت اوليه بـوده اسـت كـه           رهبانيت و ماده   ةگر روحي  داستان فوق به خوبي نمايان    
نظام ارزشـي   . آن يعني كاتوليك بود     مسلط بر  ةا تفكر غالب بر دنياي مسيحيت و فرق       ه براي قرن 
ل دنيـوي   شـود كـه هـيچ كـدام بـه مـسائ             ها و احكام مي    ها متشكل از دو بخش موعظه      كاتوليك

هـاي دنيـوي را امـري مـادي تلقـي            ها فعاليـت    كاتوليك . راهبانه دارد  نپرداخته و عمدتاً دستوراتي   
ناپذير زندگي مؤمنانه بود، اما به خودي خود ماننـد خـوردن و              طبيعي و اجتناب  كردند كه شرط     مي

هاي مادي و اقتصادي خود توشـة اخـروي ذخيـره            مؤمنان از فعاليت  . آشاميدن بار اخلاقي نداشت   
  )77 - 76 :1371وبر، ( .ها هستند كنند و تنها جهت ادامه حيات، ناگزير به انجام آن نمي

شد كه تودة مسيحي تـا حـد امكـان از ذخيـره و انباشـت                 ها باعث مي   نگاه اقتصادي كاتوليك  
 ارزشي، فعاليت، بار    يهنگامي كه در نظام   . سرمايه پرهيز كنند و به ضروريات زندگي قناعت ورزند        

چنـان   اي موارد جنبة ضدارزشي پيـدا كـرد، دوري جـستن از            ارزشي خود را از دست داد و در پاره        
در چنـين شـرايطي   . هـا، كـاملاً معقـول و منطقـي اسـت            به آن ارزش   بند اعمالي توسط افراد پاي   

هـا   هنگي بـا نظـام ارزشـي حـاكم و پرهيـز از ضـدارزش              آ  ممؤمنان، سعادت و صلاح خود را در ه       
 نظـام   حتمي ةاز اين منظر پايين بودن توليد و همچنين محدوديت انباشت سرمايه، نتيج           . دانند مي

مندان نگريست و ثروت   هاي اقتصادي را با ديد حقارت مي       ليت نظامي كه فعا   ؛ارزشي كاتوليسم است  
  .دانست هاي اجتماع مي را انگل

داري و   اجتمـاعي بـرده    ـهـاي سياسـي   گذاري اقتصادي كاتوليسم كاملاً منطبق با نظام ارزش
رفـع ضـرورت محـدود      بـراي   هـايي    هاي توليدي به فعاليـت     دو فعاليت  فئوداليسم بود؛ زيرا در هر    

در چنين سيستمي انباشت سرمايه كـه       . تر گرفت و نه بيش    حد مصرف انجام مي    وليد در شد و ت   مي
تـر و    هـاي بـيش    داران، بـرده   بـرده . تر است جايگاهي نداشـت     ضروري توليدات بيش   شرط لازم و  

 ثـروت   به منزلـة  ها   دانستند و برده   تر را جهت توليدات ضروري و تأمين امنيت خود، لازم مي           قوي
شـد و    منبع ثروت و قـدرت دانـسته مـي        منزلة   زمين به    نيزدر سيستم فئودالي    . ندشد نگريسته مي 
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داري بـود و توليـد       توليدات در حد ملزومات غذايي و پوشاكي و آن هم به صورت كشاورزي و دام              
طبيعتاً مذهب كاتوليك و نظام ارزشي آن در چنـين          . شد و نه انباشت    تنها جهت مصرف انجام مي    

 كارآمد و مؤثر بود و در حقيقت قدرت و ايدئولوژي مـسيري مـوازي داشـتند و                  هايي كاملاً  سيستم
  .كردند همديگر را تقويت مي

سيـستم  . كـرد   نوپا، مقتضيات زندگي اجتمـاعي تغييـر       1 پانزدهم و ظهور بورژوازي    ةبا آغاز سد  
 هـاي آن را مـشروعيت دهـد و رونـد     طلبيد كه فعاليـت  اجتماعي جديد، نظام ارزشي جديد هم مي   

بورژوازي جديد و نوپا بر مبناي كار و فعاليت اقتصادي اسـتوار بـود و               . حركتي آن را تسريع بخشد    
در ايـن سيـستم جديـد، تفكـرات         . پنداشت  امر توليد ضروري مي    ةانباشت سرمايه را جهت پشتوان    

داريم، بگذار به همـين     گاه كه جامه و غذا       آن«اقتصادي افرادي چون پولس قديس كه معتقد بود         
. گو نبـود    پاسخ) 317: 1385تاوني،  (» هاست  تمامي بدي  ة چرا كه عشق به پول ريش      قناعت كنيم؛ 

نهاد كه باورهـاي عامـه       دارانه بايد نظام ارزشي جديدي بنا مي       در چنين شرايطي بورژوازي سرمايه    
 .را به اموري چون توليد و ثروت متحول سازد و اين مفاهيم را از ضدارزش بـه ارزش مبـدل كنـد     

  .عهده گرفت اي بود كه چنين نقشي را بر پروتستانيسم پروژه
ها ارائه كـرد، مـسير را        گذار مذهب پروتستان با تعاريف جديدي كه از ارزش          بنيان 2مارتين لوتر 

 كـه دو ركـن اساسـي نظـام          ها و احكام    وي علاوه بر موعظه   .  كار و توليد فراهم كرد     ةبراي توسع 
هـاي دنيـوي      نام برد كه مربـوط بـه فعاليـت         حرفه سومي به نام     ها بودند، از شق     ارزشي كاتوليك 

هاي مادي در غالـب مفهـوم        لوتر به فعاليت  . شود  صاحب فضيلتي اخروي مي    ، اما عامل بدان   است
كنـد تـا بـراي       به اعتقاد وي اصل تقسيم كار، انـسان را مجبـور مـي            . حرفه، ردايي ارزشي پوشاند   

  )75 - 74 :1371 وبر،( .اهي وارهدگونه از خودخو ديگران كار كند و اين
 ،ن مارتين لوتر با وارد كردن مفاهيم جديد به فرهنگ واژگـان مـسيحيت             اپروتستانيسم و رهبر  

زين پس پروتستان، مذهب تاجران شـد  . داري را فراهم كردند    سرمايه ةهاي لازم براي توسع    زمينه
 1671در سـال  . حاق فـرو رفـت   صنعت و تجارت در م  ةاستعدادي در توسع   بيدليل  و كاتوليك به    

  :نويسد باره چنين مي اي در اين نويسنده
كـه در     استعدادي طبيعي بـراي تجـارت وجـود دارد، در حـالي            در مذهب كاتوليك نوعي بي    

تـر و    تر باشد، تمايل به تجارت و صنعت بيش        طلب هرچه تعصب ديني بيش     كليساي اصلاح 
  )21: موه(. شود كاري و بطالت غيرقانوني تلقي مي بي

لـوتر  . اند، كاري آسان نيست بند بوده  ها بدان پاي   تغيير نظام ارزشي اجتماع و باورهايي كه نسل       
لوتر تنهـا   . هاي جديد، هموار كرد    با طرح مسئله، راه را براي ديگران، جهت نهادينه ساختن ارزش          

 اما  ديد را نداشت؛  زه كردن نظام فكري ج    تئوريبراي   كافي   ة اما زمان و پشتوان    ،مسئله را طرح كرد   
                                                            

1. Bourgeoisie. 
2. Martin Luther. 
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هاي فعل اخلاقي را     كالوينيسم ملاك .  و به تبع آن پيوريتانيسم انجام دادند       1كالوينيسماين كار را    
در نظـام فكـري     . داري نمود   كمك فراواني به رشد سرمايه     رياضتتغيير داد و با بازتعريف مفهوم       

 گونـه، فـرد مـؤمن از       ايـن كالوينيسم، رياضت به معناي كار مداوم و تلاش بدني مستمر اسـت و              
كـاري و    سـوي ديگـر بـي      اما در . شود  كسب فيوضات معنوي مي    دنيايي رهيده و آمادة    تعلقات اين 

تنهـا ارزش اخلاقـي نـدارد، بلكـه ضـدارزش نيـز              شود و نه   مقابل رياضت محسوب مي   در  بطالت  
  )137 - 136 :وهم( .شود محسوب مي

داري فـراهم    دنيايي بـستري را بـراي سـرمايه         اين كالوينيسم و پيوريتانيسم با تأكيد بر رياضت      
 ايـن پـشتوانه را بـه خـوبي          توراتخواست كه    اي مي  گرايي جديد، پشتوانه   كردند، اما اين رياضت   

 و اين دقيقاً تفكر حاكم بـر         آسماني تر تفكري زميني بود تا     داري بيش  تفكر سرمايه . كرد فراهم مي 
جمهـور اسـبق بوسـني و هرزگـوين و از           رئـيس  عـزت بگـوويچ    علـي . نظام ارزشي يهوديـت بـود     

  :گويد باره چنين مي ة جهان اسلام در اينبرجستورزان  هانديش
 نظر منبـع و     بلكه از نقطه   ،تنها از نظر محتوا    ايدة بهشت دنيايي در ذات خود يهودي است؛ نه        

ه هـا و ديگـر جريانـاتي ك ـ        هـا، اتوپياهـا، سوسياليـسم      تمامي قيام . سرچشمه نيز چنين است   
خواستار ايجاد بهشت در روي زمين هستند، در بنيان و ماهيت خود داراي آبشخوري توراتي               

  )22: 1385خلق،  صاحب(. اي يهودي دارند  عتيقي بوده و ريشهـ

داري نوظهور نيازمند ايدئولوژي خاصي بود كه در آن سـرمايه و پـول جايگـاه خاصـي                   سرمايه
اين ويژگي تنهـا در     . اندوزي را گناه محسوب كند     ك ثروت مثل آيين كاتولي  كه    اينداشته باشد، نه    

گونـه    ماركس آميخته با سوداگري و پـول اسـت و ايـن            ة ديني كه به گفت    شد؛  دين يهود يافت مي   
 تـأمين    بـراي  در چنـين شـرايطي، مـسيحيت       )31: 1384 مسيري، (.پول جاي خدا را گرفته است     

هـا فتـرت،     اي كه پـس از قـرن        ايده ؛يت است داري، ناگزير از حركت به سمت يهود       منافع سرمايه 
ة اوج بـه نقط ـ آن را   و در نهايت پيوريتانيـسم        كرد دنبالآن را    كالوينيسم   ،احياآن را   پروتستانيسم  

  .دخود رسان
در دوران او مسيحيان كاتوليك به شدت       . دار تغيير رويكرد مسيحيان به يهوديان بود       لوتر پرچم 

 امـا لـوتر اولـين       .دانـستند  را باعـث فـساد و تبـاهي اجتمـاع مـي           به يهوديان بدبين بودند و آنـان        
 ،ها قـرار گرفـت     مورد انتقاد شديد كاتوليك   دليل  داد و به همين      هاي حمايت از يهود را سر      زمزمه

. ايت يهوديـان بـردارد     و دست از حم    نشد كه وي رويكرد خود را تغيير دهد       ولي اين انتقادها باعث     
  :گويد باره مي لوتر در اين

 بنابراين اگر بنا باشد كسي بـه گوشـت و خـون             .از نژاد خداوندگار ما هستند    ) يانيهود(آنان  
رو مـن از عزيزانـي كـه          از ايـن   .خود مباهات كند، يهوديان بيش از ما به مسيح تعلق دارنـد           

                                                            
1. Calvinism. 
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گذار  كنم كه اگر از بدگويي دربارة من به عنوان يك بدعت            خواهش مي  ار پاپ هستند   د طرف
  )129: 1377كرينستون، (. د، مرا به عنوان يك يهودي ناسزا بگويندان خسته شده

  : دهد باره گزارش مي اين ويل دورانت نيز در
 زيـرا   معتقدات دينيشان نبايد سرزنش كـرد؛     كرد كه يهوديان را براي حفظ        لوتر استدلال مي  

داد بـه    اند كه هر مسيحي تـرجيح مـي        سر با يهوديان چنان رفتار كرده      مردان خرفت و سبك   
ديـدم كـه از      بودم و اين مـردان سـخيف را مـي          هرگاه خود من يهودي مي    . يهوديت بگرود 

 شـما اسـتدعا     ةكردم كه گراز شوم و مسيحي نباشم و از هم ـ          زنند، آرزو مي   مسيحيت دم مي  
  )500: 1371دورانت، (. دارم كه با يهوديان به مهرباني رفتار كنيد

يهودي كردن مسيحيت بـود؛     براي  واقع ايجاد زمينه     ان در حمايت از يهوديان و رفع اتهام از آن       
 ـ   پيوريتن. دادندبه صورت كامل انجام     آن را   ها   كاري كه پيوريتن    تمـايلات اخلاقـي و      ةها در زمين

هـا را    چنان به يهوديان نزديك شدند كه مؤلفان و نويسندگان، آن         ... هاي زندگي اقتصادي و    شيوه
 و  بـازي   بازي، سياسـت   هايي چون بورس   ها ويژگي  پيوريتن. ختندشنا به عنوان يهوديان انگليس مي    

دارانه را از يهوديت به ارث برده و با تعلق اسمي خـود بـه مـسيحيت،                  در يك كلام اخلاق سرمايه    
  )143 - 142 :1371 وبر،. ( برداشتندرا در جهت پيوند مسيحيت و يهوديتگام نهايي 
كـه شـامل دسـتورات تـشريفاتي و تـاريخي            جا  آن  موسي تا  توراتها معتقد بودند كه      پيوريتن

  هاي ديگـر آن      مسيحيت اعتبارش را از دست داد، ولي بخش        به وسيلة منحصر به قوم يهود است،      
هـا از ايـن      پيـوريتن . كه مبين قانون طبيعي است، پيوسته معتبر بوده و بنابراين بايد مراعات شـود             

مسيحيت شدند كه با زندگي جديد سازگار نبودند        سو موجب از بين رفتن عناصري از         طريق از يك  
پيوريتانيـسم در   ) 142: وهم. (و از سوي ديگر اصول اخلاقي عهد عتيق را برجسته و مسلط كردند            

انـدوزي و امـساك افراطـي در         ثـروت  گيرانه، جهت انباشـت سـرمايه و       واقع نوعي رياضت سخت   
گونـه بـستر    ار خـود قـرار داد و ايـن   كردن را كه از اصول اساسي يهوديان بود سرلوحة ك ـ   مصرف

  )34: 1381زرشناس، . (مناسبي براي رشد آرزوهاي بورژوايي فراهم آورد و مسيحيان را يهودي كرد
هاي اخلاقي محدود نماند، بلكـه       هاي اقتصادي و ارزش    يهودي شدن مسيحيت تنها به عرصه     

 گيرانـة   پـي هـاي     تـلاش   زمـان و بـا     در گـذر  . شـد  باورهاي اعتقادي يهوديان را نيـز شـامل مـي         
 و  گرديـد ها، اعتقادات يهودي به تفكر غالب مـسيحيان پروتـستان تبـديل              ها و پيوريتن   پروتستان

اي كـه نظـام فكـري مـسيحيان پروتـستان از             گونـه  طلب شـد، بـه     بخش مسيحيان اصلاح   هويت
  :گويد باره چنين مي ال سل در اينخانم گريس ه .باور تغيير يافت باور، به يهوديت مسيحيت

كننـده،   كننده يا يهودي   برخي دانشمندان، اصولاً جنبش اصلاح مذهبي را يك نوزايي عبري         
 يهـود ماننـد     ها بودند كه با پذيرش خطوط عمدة         زيرا اين نخستين پروتستان    كنند؛  تلقي مي 

 . اين جنبه را به دين مسيح دادنـد 1گرايي و اصل هزاره) مسيح انتظار ظهور(اصل مسيحايي 
  )215: 1377، هال سل(

                                                            
1.Millenialism. 



 

 

  109 

حي
سي

م م
يس

يون
صه

ب 
كت

ه م
گا

ر ن
ن د

زما
رال

آخ

هـاي    نزديكي مسيحيت با يهوديت باعث ورود آموزه       برايها   ها و پيوريتن   هاي پروتستان  تلاش
هاي فوق، تمايلات يهودي     ر اثر تلاش  ب. در نهايت پيوند ميان اين دو شد      يهودي به دين مسيح و      

ديـان نيـز    هاي ديني يهوديت، تمايلات سياسي يهو      آموزه مسيحيان چنان اوج گرفت كه علاوه بر      
 پيـوريتن شـيرين   ةويژه فرق هاي مسيحي و به  پروتستان ةبر ذائق ) اي ديني و يهودي    البته با صبغه  (

تمايلاتي چون صهيونيسم كه جنبـشي ملـي و سياسـي جهـت تأسـيس دولـت يهـودي در                    . آمد
هـا   به خواست تغييرناپذير پيـوريتن ) Encyclopedia of philosophy, 1998: 9161 (فلسطين بود

هـا زيـن پـس بهتـرين         پيـوريتن . دل شد و باعث ظهور و بروز مكتب صهيونيسم مسيحي شـد           مب
اي بـه    اي كه يكي از واعظان ايشان به نـام ناتانئيـل هـولمز نامـه               گونه دوستان يهوديان شدند، به   

 هلند نوشت و در آن اظهار كرد كه علاقه دارد با زانوان خـم               پرنفوذاسرائيل از يهوديان     يمنسي بن 
 يـا كرامـول پادشـاه انگلـستان كـه از            )132: 1377 كرينـستون، . (اسـرائيل خـدمت كنـد      نـي به ب 

 ضمن باز كردن درهاي انگلستان به روي يهوديان، خـود را متعهـد بـه                ،هاي متعصب بود   پيوريتن
كـرد كـه تمـام تـلاش و          كيـد مـي   أدانـست و همـواره ت      بازگرداندن يهوديان به ارض موعود مـي      

) kesler and wenborn, 2005: 46( . به اين مقصود به كـار خواهـد بـست    نيلبرايامكاناتش را 
هاي مسيحايي نظير پايان جهان، ظهور مسيح و استقرار حكومـت جهـاني توسـط                گونه آرمان   اين

در اين ميان سـرزمين صـهيون جايگـاه محـوري            ها شد و   هاي اصلي انديشه پيوريتن    وي، از پايه  
 ةانديـش . شـد  وري جهـاني مـسيحيت تبـديل مـي         مركز امپرات  يد به سرزمين مقدسي كه با   . داشت

بنابراين ركن اصلي    )308 :1377 شهبازي،. (برآورد صهيونيسم مسيحي از دل چنين تمايلاتي سر      
هاي صهيونيسم مسيحي تمايلات آخرالزماني و بـه تبـع آن صهيونيـستي اسـت كـه مـخ و         آموزه

  :گويد مي صهيونيست والتر ريگانز از مسيحيان. شود اساس آن محسوب مي
مسيحي صهيونيست عبارت از هر فرد مسيحي كه از اهـداف صهيونيـستي كـشور مـستقل                 

را  تـوان آن   اما مي . كند پرورش آن و غيره حمايت مي      آموزش و  اسرائيل، ارتش آن، دولت و    
سـايزر،  ( .كنـد  لاق كرد كه به هر دليلي از كشور اسرائيل حمايت مـي           طبه هر فرد مسيحي ا    

1386 :43(  

   فكري صهيونيسم مسيحيةماي  آخرالزمان، بن.2

 تأكيـد  شـود،  گاه كه مذهب شوم مي آنگونه كه چارلز كيمبال در اثر وزين خود با عنـوان       همان

هـاي بنيـادگرايي از      كند اعتقاد به آخرالزمان زودرس از اصول لاينفك اعتقادي تمـامي نمونـه             مي
 بر اين اساس دنيا بـه پايـان   )Kimball, 2008: 49-199(. جمله مكتب صهيونيسم مسيحي است

كه در آخرالزمان به وقوع خواهد       خود نزديك شده است و مؤمنان بايد خود را مهياي وقايعي كنند           
مسيحيان صهيونيست آخرالزمان را همراه با ظهور حـضرت مـسيح و تـشكيل حكومـت                . پيوست

ها تشكيل حكومت    ترين آن  كه از مهم  دانند، اما اين ظهور مقدماتي نياز دارد         جهاني توسط وي مي   



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
14

ن 
ستا

 تاب
،

13
89

 

 

 110 

الاقصي و بازسازي مجدد معبد سليمان و نهايتاً جنگ مقـدس            يهودي در فلسطين، تخريب مسجد    
  .يك از اين موارد خواهيم پرداخت  به هر،ذيل به تفصيل در.  است1آرماگدون

   تشكيل حكومت يهودي در فلسطين )الف

هاي مسيحي   اي در ميان صيهونيست    اه ويژه انديشة تشكيل حكومت يهودي در فلسطين جايگ      
هـا تـشكيل     تـرين آن   هايي را ارائه كردند كه مهـم       اينان در پاسخ به مسئله آخرالزمان، آموزه      . دارد

بر اين اساس پايان تاريخ و ظهور حـضرت مـسيح منـوط بـه               . فلسطين است  حكومت يهودي در  
مبر مكتـب صهيونيـسم مـسيحي       ليندزي كه پيـا   . تشكيل حكومت يهودي در فلسطين خواهد بود      

 كـه ظهـور     كتـاب مقـدس   هـاي    گـويي  باره معتقد بود كه بسياري از پيش       شود در اين   شناخته مي 
هاسـت، متوقـف بـر تـشكيل         حضرت مسيح و تشكيل حكومت جهاني توسط وي نيز از جمله آن           

 ـليندزي معتقد است بسياري از وقايعي كـه در          . بود حكومت يهودي در ارض موعود خواهد      اب كت

ساله نيـز     هفت ةشروع اين دور  . ساله رخ خواهد داد     هفت ةشده، با شروع يك دور      بيني  پيش مقدس
بر اين اساس تراژدي آخرالزمان تنها در پرتو دولـت          . تشكيل دولت يهودي در فلسطين خواهد بود      

 جمهـور  رونالد ريگان رئيس (Lindsey, 1970: 4-42). وع خواهد پيوستيهودي در فلسطين به وق
  : زمينه گفتنهاي صهيونيسم مسيحي بود در اي مريكا كه معتقد به آموزهاسبق ا

شـوند    گوشه و كنار جهان پراكنده مـي       ةابتدا يهودياني كه به خدا ايمان نداشته باشند به هم         
ها را دوباره در      پيش از بازگشت پسر خدا، او آن       .كند ها را فراموش نمي    اما خدا به كلي آن    ... 

هـا بـه اسـرائيل هـم در          نقل آن  و حتي جزئيات وسايل حمل   . كند  هم جمع مي   اسرائيل گرد 
ها آمده اسـت كـه برخـي از يهوديـان بـا              گويي در اين پيش  .  آماده است  هاي انبيا   گويي پيش

گردنـد كـه مـراد همـان         گردند و ديگـران بـه صـورت كبـوتر بـه لانـه بـازمي                كشتي برمي 
  )82: 1383هلال، (. هواپيماست

يل حكومت يهودي در فلسطين جزء اصول لاينفك اعتقادي بنيادگرايان مـسيحي            انديشة تشك 
را فقط متعلـق     شدند و آن   اساساً آباء كليسا وجود سرزمين موعود در روي زمين را منكر مي           . درآمد

 وجـود كـشور     دربـارة چه   باره معتقد بود كه آن     آگوستين قديس در اين   . دانستند به عالم ملكوت مي   
 آمده است در آسمان قرار دارد نه در زمين و ثانياً قدس و صـهيون دو محـل                   قدسكتاب م خدا در   

معين زميني براي سكناي يهود نيست، بلكه دو مكان آسماني است كه به روي تمام مؤمنـان بـه                   
هاي مسيحي سرزمين موعـود مـسيحيان        اما صهيونيست ) 181 :1383 سماك،. (خدا گشوده است  

كردند و وجود حكومت يهودي در آن را مفروض خود قرار دادنـد و در    را از آسمان به زمين منتقل       
اعتقاد به حق بازگـشت يهوديـان بـه فلـسطين            . ظهور حضرت مسيح دانستند    ةضمن آن را مقدم   

چنان در اعتقادات مسيحيان صهيونيست ريشه دوانده است كه گويي سـعادت و صـلاح آنـان در                  
  . گرو دفاع از چنين حقي است

                                                            
1. Armageddon. 
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  ز اسـرائيل تعهـد خداونـد    تـرين دليـل حمايـت ا       از مسيحيان صهيونيست اصـلي    براي بسياري   
هـا   است كه بر مبناي آن پاداش خداوندي تنها براي كساني است كـه بـه يهـودي                 7به ابراهيم 

ترين  اين عبارت مهم  . رحمت بفرستند و عذاب نيز متعلق به كساني است كه يهوديان را لعن كنند             
  امـا  ) spector, 2009: 23. ( در جهـت حمايـت از اسـرائيل اسـت    تويز مسيحيان صهيونيسآ دست

ــه قــدري راديكــال اســت كــه   ــز برآشــفتايــن حمايــت ب ــان را ني ــسياري از يهودي   گرشــوم . ب
كنـد كـه ذات جنـبش         راديكاليسم، ادعا مي   از اين نوع  نگار اسرائيلي در تحليلي       روزنامه 1گورنبرگ

قد است كه صهيونيسم واقعي به دنبـال ايجـاد          وي معت . صهيونيسم مسيحي، غيرپراگماتيك است   
 ولي صهيونيسم مسيحي با رويكردي راديكال بـه دنبـال           ،يك زندگي نرمال در دنياي امروز است      

  . دانـد  حوادث آخرالزماني است و يهوديان را تنها بازيگراني در تراژدي آخرالزمـاني مـسيحيت مـي               
) (Smith, 2008: 8 

   بازسازي معبد سليمان)ب

هاي مسيحي معتقد به نزديك شدن آخرالزمان        شد، صهيونيست گفته  ه در مطالب قبلي     ك چنان
ها تخريـب مسجدالاقـصي و        آن ةدانند كه از جمل    هايي را لازم مي    هستند و براي اين واقعه زمينه     

بنيادگرايـان مـسيحي معتقدنـد كـه        . هاسـت   و ساخت معبد جديد سليمان بـر روي آن         قبةالصخره
 تخريـب شـود و بـه        الصخره  قبةاني ظهور خواهد كرد كه مسجدالاقصي و        حضرت عيسي تنها زم   

جاي آن معبد سليمان بازسازي شود و اين معبد به عنوان پايتخت حكومتي عيسي مسيح در نظـر                  
  . گرفته شود

هـا معبـد      مـيلادي رومـي    70 معتقدند كه در سـال       2ها بر مبناي اسطوره دياسپورا     صهيونيست
المقدس و ايالت يهوديه بيـرون راندنـد و بـر ايـن      د و يهوديان را از بيت     سليمان را به آتش كشيدن    

. نامنـد  مبنا دوران طولاني آغاز شد كه آن را دياسپورا يا دوران تبعيـد و آوارگـي و پراكنـدگي مـي          
خانمـاني   اي از آوارگي و بي      دياسپورا كه از نظر يهوديان سرآغاز دوره       ةافسان) 32 :1383 احمدوند،(

 نوستالژي دائمي بازگشت به سرزمين فلـسطين و بازسـازي معبـد سـليمان را در دل                  است، نوعي 
  )34: وهم. (يهوديان زنده نگه داشت

 دياسـپورا، آن     يهودي شده بود، ضمن پذيرش افسانة      اينك كاملاً  مسيحيت صهيونيست كه هم   
آخرالزماني در نظر   در وقايع   اي براي آن     را جزء اصول اعتقادي خود قرار داد و نقش كاملاً برجسته          

 عيسي مسيح منوط به بازگشت يهوديان به سـرزمين فلـسطين و             ة تا جايي كه آمدن دوبار     گرفت
 به اعتقـاد مـسيحيان صهيونيـست و بنيـادگرا،           . معبد سليمان دانسته شد    ةهمچنين بازسازي دوبار  

  )237 :1385سايزر، . (كند  و آمدن آن را تضمين ميكتاب مقدسهاي  گويي بازسازي معبد، پيش
                                                            

1. Gershom Gorenberg. 
2. Diaspora. 
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المقـدس را تـسلط      خصوص مسلمانان بر بيت    يهوديان و به   هاي مسيحي تسلط غير    صهيونيست
كنند و معتقدند تا زماني كه ايـن امـر ادامـه داشـته باشـد،                 شياطين بر اين مكان مقدس تلقي مي      

  .ابدالمقدس پايان ي بنابراين ابتدا بايد اشراف غيريهوديان بر بيت. عيسي مسيح ظهور نخواهد كرد
  :گويد  ميزمينه يكي از مسيحيان صهيونيست برجسته در اين درهوون وان

گيرد، جدي بگيرد، هـزاران سـال        داند همواره بايد اموري را كه خدا جدي مي         شيطان كه مي  
 كم و بيش از قـدرت  1967 ةروز كه در جنگ شش كنترل كوه معبد را در اختيار داشت تا اين  

هاي پيروز، اسلام امكـان آن را         اسرائيلي ةدرست ولو بلندنظران   نگرش نا  ةدر نتيج . ساقط شد 
شـيطان در حـال     ... كنند، تسلط داشته باشد      يافت كه بر كساني كه در كوه معبد عبادت مي         

 )44 :1386سايزر، . ( خود در تپة مقدس خداستتحكيم موضع

 ة دربار 1998 هاي مسيحي در    صهيونيست ةسالومون يكي ديگر از بزرگان اين مكتب در كنگر        
  : گويد سازي آن مي المقدس و مسجدالاقصي و لزوم پاك وجود پليدي در بيت

سازي پليدي از حرم شـريف بـر         كنم پاك  سازي، تكرار مي   سازي كوه معبد و پاك     رسالت آزاد 
ما ... هاي منتهي به كوه معبد توقف نخواهد داشت          قوم يهود در دروازه   ... نسل كنوني است    

 و مساجدش   قبةالصخرهرا بر فراز كوه معبد به اهتزاز در خواهيم آورد و ديگر             پرچم اسرائيل   
 )439: همو. (در آن وجود نخواهند داشت، بلكه تنها پرچم اسرائيل و معبدها در آن خواهد بود

داننـد كـه تخريـب قبلـة اول مـسلمين باعـث تحريـك               مسيحيان صهيونيست به خـوبي مـي      
 اسـت كـه     مهـم امـا   . بروز جنگ خونين و گسترده خواهد شـد       احساسات مذهبي آنان و در نتيجه       

 علاوه  قبةالصخرهبنابراين تخريب مسجدالاقصي و     . چنين جنگي بايد درگيرد تا مسيح ظهور كند       
 ساخت معبد سليمان، زمينه را براي بروز نبرد بزرگ آخرالزمان فـراهم             برايبر مهيا كردن شرايط     

هـاي دينـي     بوده، بلكه كاملاً اخلاقـي و منطبـق بـا آمـوزه           كند و اين امر نه تنها غيراخلاقي ن        مي
كـه ممكـن     تخريـب مسجدالاقـصي      بـارة  از مبلغان انجيلي در    ،اوين. مسيحيان صهيونيست است  

  :گويد مي ،موجب خشم مسلمانان و برپايي جنگ جهاني سوم شوداست 
خرالزمـان  ما به آ  ... نجامد  وع ممكن است به جنگ جهاني سوم بي       بله درست است، اين موض    

گذاري خواهند كرد و اين خـشم جهـان          يهوديان ارتدوكس مسجد را بمب    . شويم نزديك مي 
شـود   اسلام را بر خواهد انگيخت و جنگ مذهبي با اسرائيل آغاز خواهد شد كـه باعـث مـي                  

 )96: 1385هال سل، (. نيروهاي مسيح وارد عمل شوند

كنـد كـه     نگار اسـرائيلي را تأييـد مـي        اظهارات اوين به خوبي تحليل گرشوم گورنبرگ روزنامه       
معتقد است يهوديان در تئولوژي مسيحيان صهيونيست، تنهـا بـازيگراني در تـراژدي آخرالزمـاني                

  . مسيحيت هستند
در كنار ساخت معبد سليمان، مسيحيان صهيونيست معتقدند كه معبد ساخته شده بايد پـاك و                

 و ايـن تطهيـر هـم بـه          ضرت مسيح داشته باشـد    ميزباني از ح   برايمطهر شود تا آمادگي لازم را       
 70يمان در سـال  شود كه پس از تخريب هيكـل سـل   وسيلة خاكستر گوساله سرخ رنگي انجام مي     
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بـر اسـاس    .  ناپاك شـدند    پس از مفقود شدن اين خاكستر       آنان معتقدند كه   .ميلادي مفقود گشت  
هـا قربـاني     تـرين آن   كـه مهـم   خواهد   اين اعتقادات ساخت معبد سليمان در اورشليم مقدماتي مي        

ايـن  . رنگي است كه قبل از ساخت معبد و براي تطهيـر آن بايـد انجـام شـود                   سرخ ةكردن گوسال 
موي، ماده، باكره و بدون هيچ عيب و نقصي باشد و در هنگـام قربـاني گوسـاله                   گوساله بايد سرخ  

 استفاده در امر تطهير به      يبرااين گوساله پس از سوزانده شدن در كوه زيتون،          . ساله باشد  بايد سه 
  )33 :1383 كاوياني،. (كار مي رود

ها در نقاط مختلف جهان با استفاده از دانش ژنتيك اقدام             اخير صهيونيست  ةدر طي چندين ده   
هـاي متعـددي از سـوئد،        گـزارش . انـد  مـوي كـرده     سـرخ  ةبه اصلاح نژادي گاو براي توليد گوسال      

بـا تـلاش    . يل در ايـن زمينـه منتـشر شـده اسـت           پـي و اسـرائ     سـي  سـي  سوئيس، تگزاس و مـي    
يهوديان و مسيحيان صهيونيست توليد     ) وهم(.  توليد شد  1997ها اين گوساله در سال       صهيونيست

 ايـن   دربـارة ريچارد لندز استاد تاريخ دانـشگاه بوسـتن         . دانند هاي ظهور مي   اين گوساله را از نشانه    
  :گويد مسئله چنين مي

مـا  . كـشيدند  ه درست همان چيزي است كه مردم انتظـار آن را مـي            به دنيا آمدن اين گوسال    
هـاي متعـصب ارتـدوكس يهـودي،         اگر خاخام . ندازيمانيم جنگ آخرالزمان را به راه بي      تو مي

گيرنـد و    مشخصات اين گوساله را تأييد كنند، تمام يهوديان اسرائيل آن را به فال نيك مـي               
 هر حال اگر اين گوساله قربـاني شـود، مـسلمين            به. شمارند اي از آغاز عصر جديد مي      نشانه
به طور حتم پيدا شدن اين گوسـاله        . نديشيمپس بهتر است به جنگ بي     . شوند   جهاد مي  ةآماد
 )34: همو(.  انفجار مسجدالاقصي استةماش

دهـد كـه مـسيحيان صهيونيـست بـه همراهـي             مجموع ملاحظات فوق به خوبي نـشان مـي        
 و ساخت معبد سـليمان بـه        قبةالصخرهيب مسجدالاقصي و    هاي يهودي درصدد تخر    صهيونيست

سـازي    زمينـه  بـراي موي    سرخ ة خاكستر گوسال  ةجاي آن و همچنين تطهير معبد سليمان به وسيل        
به وقوع  ها با واكنش مسلمين       خود آن  ةمجموعه اقداماتي كه به گفت    . ظهور حضرت مسيح هستند   

  . دجنگ آرماگدون خواهد انجامي

  اگدون جنگ مقدس آرم)ج

ه ك ـ هاي مذهبي و ديني و تحت عنوان جنگ مقـدس، چنـان            درگيري و نزاع خونين با پشتوانه     
هـاي بنيـادگرايي و از جملـه          جزء اصـول لاينفـك اعتقـادي تمـامي نمونـه           ،كند كيمبال بيان مي  

ريـزي در    دهد كه از نگاه بنيادگرايان جنگ و خـون         كيمبال توضيح مي  . صهيونيسم مسيحي است  
ورد اصلي اين جريانات تبـديل      آ ناپذير است و از اين طريق خشونت به ره         لزمان اجتناب دوران آخرا 

  .شـود  هاي مسيحي با عنوان آرماگدون شـناخته مـي         جنگ مقدس در ادبيات صهيونيست    . شود مي
 (Kimbal, 2008: 89-166)  
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جدو بـه    تشكيل شده كه هار به معناي كوه و م         »مجدو« و   »هار« يوناني   ةآرماگدون از دو كلم   
اي باسـتاني در نزديكـي       آرماگدون از لحاظ جغرافيايي نام منطقه     . استخيز   معناي سرزمين حاصل  

اينك به جز     ولي هم  ،المقدس است كه در قديم شهري استراتژيك و طبيعتاً پرنزاع بوده است            بيت
 باطـل در    اين واژه در معناي اصطلاحي به نبرد نهايي حـق و           .اي از آن بر جاي نمانده است       خرابه

 unabridged dictionary, 2008) (Webster .آخرالزمان تعبير شده است

 از آن نـام بـرده شـده و در توضـيح آن گفتـه شـده كـه               انجيـل بار در     آرماگدون تنها يك   ةواژ

انـد دربـر      شده ضد يهود متحد  كه بر   را  هايي   آرماگدون جنگي است در آخرالزمان كه تمامي دولت       
  )16/6، يوحنا، كتاب مقدس(. گيرد مي

آسا  هاي سيل  در آخرالزمان باران  «مسيحيان صهيونيست با استناد به اين كلام حزقيال نبي كه           
هـا سـرنگون      كـوه  د،هاي سختي در زمين پديد خواهنـد آور        و تگرگ سخت آتش و گوگرد، تكان      

، قدسكتاب م (»  حصارهاي زمين منهدم خواهد گرديد     ها خواهد افتاد و جميع     خواهند شد و صخره   

  . دانند آرماگدون را با نابودي زمين برابر مي) 6/4حزقيال، 
ري از  كننـد كـه بـه زودي لـشك         مسيحيان صهيونيست در توضيح واقعه آرماگـدون بيـان مـي          

كننـد و    اند از عراق حركـت مـي       ها نظامي تشكيل داده    را ميليون   اصلي آن  ةدشمنان مسيح كه بدن   
 اما  ؛سپار خواهند شد   ن خشكيده است، به سوي قدس ره      پس از گذشت از رود فرات كه در آن زما         

ر ضدمسيح را سـد خواهنـد كـرد و درگيـري            دار مسيح راه لشك     آرماگدون نيروهاي طرف   ةدر ناحي 
از نگـاه مـسيحيان صهيونيـست نبـرد نهـايي،      . خونين و نهايي در اين منطقه شكل خواهد گرفت     

آيد و   گاه خود در آسمان به زمين فرود مي       سپس مسيح براي بار دوم از جاي      . اي است  نبردي هسته 
گاه صلح واقعي و جهاني محقق خواهـد         پس از نبرد با نيروهاي ضد مسيح، پيروز خواهد شد و آن           

كـه از پـيش     (دهـي خـود در معبـد سـليمان           المقدس و از مركز فرمان     مسيح به پايتختي بيت   . شد
سراسـر  صـلح را در     ) ه شده است  هاي مسجدالاقصي ساخت   داران مسيح بر روي خرابه     توسط طرف 

  )1377 هال سل، :نك. (جهان محقق خواهد كرد
هاي مـسيحي سـعي وافـري در          آرماگدون آن است كه صهيونيست     ة در مورد واقع   گفتني ةنكت

اي كـه    گونـه   بـه  ،تطبيق وقايع آخرالزمان و جنگ مقدس آرماگدون با حوادث دنياي معاصر دارنـد            
يابي ايـران بـه      مريكا به افغانستان و عراق، دست     لشكركشي ا حوادثي چون كمونيست شدن ليبي،      

شـود و جنـگ مقـدس آرماگـدون          به عنوان حوادث آخرالزماني تلقـي مـي       ... اي و  وري هسته آ فن
 ريگـان در خـاطرات خـود در مـورد           1981 مـي    15در  . شـود  ناپذير دانسته مـي    زودرس و اجتناب  

ايـم تـا شـاهد       كنم كه آيا مـا مقـدر شـده         ر مي گاهي اوقات فك  «: نويسد هاي خاورميانه مي   بحران
پـت   )lewis.7(» .خـورم و معتقـدم كـه آرماگـدون نزديـك اسـت             قـسم مـي   ... آرماگدون باشيم   
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، كه يكي از سران مكتب صهيونيسم       1988مريكا در سال    هوري ا  كانديداي رياست جم   1رابرتسون
  : گويد  اين راستا ميوي در. نگرد ل جاري مي است نيز با چنين رويكردي به مسائمسيحي

شود و در هر لحظه ممكن است  حالا دارد عملي مي) نبرد آرماگدون ( شرايط اين رويداد     ةهم
شود، ايالات متحده بر     تحقق آن دارد آماده مي    . روي بدهد تا كلام حزقيال نبي تحقق پذيرد       

  )21 :همو(. كنيم ما از حزقيال حمايت مي...  حزقيال عملي شود ةآن است كه اين آي

 اين  ة اسرائيل عليه لبنان با يونيفرم نظامي شركت داشت و دربار          1882رابرتسون در نبرد سال     
جنگ بيان كرد كه اسرائيل با آغاز اين جنگ عليه همـسايگان خـويش، مـشيت الهـي را محقـق             

مشيتي كه از نظر بنيادگرايـاني چـون وي همـان آغـاز             ) 125 - 124 :1385هال سل،   . (نمايد مي
 آخرالزمـان   ة ظهور حضرت مسيح فـراهم و پـروژ        ةوسيله زمين  بدين. دس آرماگدون است  جنگ مق 

  .شود تكميل مي
از (هاي اصيل مـسيحيت      تمايلات ميليتاريستي مسيحيان صهيونيست در حالي است كه آموزه        

 عيسي به قدري بـود      ةطلبان تمايلات صلح . ناظر بر صلح و دوستي است     ) نگاه مسيحيان ارتدوكس  
 زيـرا بـسياري از      ودنـد، او را مـسيح واقعـي ندانـستند؛         يهودياني كه منتظر آمدن مسيح ب     كه اكثر   
كـرد؛ شخـصيتي كـه        به مسيح، وي را به صورت شخصيتي داودي ترسيم مـي           عهد عتيق اشارات  

طلبانـه را در پـيش       تنهـا رويكـردي مبـارزه       ولي عيسي نه   .رساند مردمش را به پيروزي نظامي مي     
  )همو. (به عنوان پيامبر صلح و دوستي معرفي كرد بلكه خود را ،نگرفت

تمايل مسيحيان صهيونيست به ميليتاريسم و معرفي عيسي به عنوان يك شخـصيت نظـامي،               
ايـن اسـاس برخـي از بزرگـان          بـر . مسيحيت اصيل را از مسير اصلي خويش منحرف كرده است         

ظم كليساي لوتري در جـردن       اسقف اع  2مونيب اي يونان   .اند مسيحيت اين جريان را مرتد دانسته     
كند كـه ايـن مكتـب         در مورد جريان صهيونيسم مسيحي اعلام مي       دانيش ةوگو با روزنام   در گفت 

وي علـت ارتـداد ايـن جريـان را در سـه             . تنها يك تئولوژي مريض است، بلكه مرتد نيز هست         نه
 نظـامي و نـه بـه         معرفي عيسي به عنوان يك فـرد       ،اول: قرارند داند كه بدين    آن مي  ةويژگي عمد 

 ابـزاري از يهوديـان در نبـرد         ة اسـتفاد  ،هـا و سـوم      تمايلات ضد صلح آن    ،عنوان يك منجي؛ دوم   
 جريـان صهيونيـسم مـسيحي را بـه سـمت      ،هـاي فـوق   ويژگـي ) smith, 2008: 9( .آخرالزمـان 

  . گرايي را به جزء لاينفك اين جريان تبديل كرده است ميليتاريسم سوق داده و نظامي

   مسيح و تشكيل حكومت جهاني ظهور)د

 اعتقـادات   ةاعتقاد به ظهور مجدد حضرت مسيح و تشكيل حكومت جهاني توسط وي در زمـر              
ها ظهور حضرت مسيح، مرحلة پايـاني رويـدادهاي          از ديدگاه آن  . خاص صهيونيسم مسيحي است   

                                                            
1. Pat Robertson. 
2. Munib A.Younan. 
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 را فـرا    آخرالزمان است و با حضور وي دنيا به آخر رسيده و از آن پس صلح حقيقي تمامي جهـان                  
بر اين اساس تأمين صلح پايدار تنها در آخرالزمان و با ظهور حضرت مـسيح ميـسر           . خواهد گرفت 

  . خواهد بود و تلاش در جهت تحقق آن پيش از آخرالزمان، تلاشي بيهوده است
گري به نام    هاي موعظه   آموزش ة عيسي مسيح در مقطعي از حياتش شيفت       ،به اعتقاد مسيحيان  

يوحنـا در حـال وعـظ       . بار عيسي او را مشغول موعظه در كنـار رود اردن ديـد             ننخستي. يوحنا شد 
آلـود موجـود و پديـد آمـدن          الوقـوع دنيـاي گنـاه       انبيا و تأكيد بر نابودي قريـب       ة پيام ديرين  ةدربار

تعـاليم يوحنـا پيرامـون فرارسـيدن آخرالزمـان و ايجـاد             . پادشاهي خداوند در يك دنياي تازه بـود       
اي كه تعاليم فوق تبـديل بـه يكـي از            گونه ، به  تأثيرات عميقي بر عيسي گذاشت     پادشاهي خداوند 

  )28 :1381 ويلسون،. (اعتقادات اساسي وي و پيروانش شد
 مقـر يهوديـان حركـت       ،هنگامي كه عيسي همراه تعدادي از حواريون خود به سمت اورشـليم           

ها بازداشت و اعـدام       آن ة از جمل  هايي را به همراهان خود گفت كه       گويي كرد، در ميان راه پيش     مي
ه پـس از مـرگش، دوبـاره         اما او در ادامه بـه حواريـون بـشارت داد ك ـ            ، يهوديان بود  به دست وي  

  )17 :1374 كارپنتز،. (است و حكومت خود را تشكيل خواهد دادبرخواهد خ
اي كـه    نـه گو  انعكاس يافت، به   تأكيد بر بازگشت مسيح در تعاليم پيرواني چون يوحنا نيز كاملاً          

وي بازگشت عيسي را امري محتوم و لايتغير دانسته و تنها مؤمنان به ايـن رجعـت را سـعادتمند                    
دهـد و     متروك شرح و بسط مي     ة خود را در جزير    ةكه ماجراي مكاشف   يوحنا پس از اين   . دانست مي

رالزمـان   دوران آخ  دربـارة ) اي بر او خوانده است      خودش فرشته  ةكه به گفت  ( خود را    يها گويي پيش
  :گويد باره مي او در اين. ند كه عيسي خواهد آمدك  در پايان تأكيد ميكند، بيان مي

گويـانش   خدايي كه بـه سـخن     . آيم من به زودي مي   . اين سخنان راست و قابل اعتماد است      
 خود را فرستاده است تا به شـما بگويـد        ةگويد، فرشت  فتد قبلاً مي  بايست اتفاق بي    چه را مي   آن

چـه را كـه در ايـن كتـاب            خوشا به حال كـساني كـه آن        .آيد مسيح به زودي مي   كه عيسي   
 )6-22/7، يوحنا، كتاب مقدس(. كنند گويي شده باور مي پيش

طـور مكـرر در       بـه  ها و ملكوت الهـي     حكومت و سلطنت الهي، سلطنت آسمان     هايي چون    واژه
) سلطنت يا ملكوت الهـي    (وند  اي كه واقعيت حكومت نهايي خدا      گونه  به ،خورد اناجيل به چشم مي   

بر اين اساس عموم مسيحيان بر اين باورند كه در          . ترين اعتقاد مسيحيان شده است     تبديل به مهم  
گـردد و    آينده روزي فرا خواهد رسيد كه حكومت اخلاقي خداوند بـر سرتاسـر زمـين جـاري مـي                  

  )100 :1383 كارگر،. (گردد گونه حكومت جهاني خداوند ايجاد مي اين
طور كامل برقرار خواهد     كه روزي خواهد رسيد كه حكومت خداوندي به        وم مسيحيان به اين   عم

كنند كه اين سلطنت الهي بر روي زمين تشكيل خواهد           هي برخي تصور مي   وانگ ؛شد، اعتقاد دارند  
جز اختلاف در مـورد مكـان        به. دانند گرديد و برخي ديگر آن را فراتاريخي و متعلق به ملكوت مي           
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.  حكومت خداوند، اختلاف ديگر مربوط به دخالت انسان در تشكيل چنين حكـومتي اسـت               تشكيل
داننـد كـه بـا       اي از مسيحيان تشكيل حكومت خداوندي را يك آرمان بـزرگ اجتمـاعي مـي               عده

ها و البته كمك خداوند در اين جهان و در زماني نزديك به وقوع خواهـد پيوسـت،                   كوشش انسان 
سلطنت الهي از طريق دخالت مستقيم و ناگهاني خداوند در تـاريخ بـشري و                ،اما در نزد گروه دوم    

صهيونيسم مـسيحي را    ) 273 -272: 1381جوويور،  . (پايان دادن به زمان، تحقق خواهد پذيرفت      
 گروه اول و بنابراين معتقد به ايجاد سلطنت الهي در همين جهـان و در همـين زمـان و                     ءبايد جز 

  . هاي مؤمن دانست هاي انسان همچنين تحت توجهات و كوشش
هـاي    بـودن حكومـت الهـي مـسيح توسـط صهيونيـست            زماني جهاني و همين   هميناعتقاد به   

مسيحي چنان گسترده شد و شدت يافت كه برخي از آنان اقدام بـه تعيـين زمـان، جهـت ظهـور                      
ويليـام  هـاي    گويي نهضت ادونتيزم با پيش   . ها بودند  1ادونتيستها    اين گروه  ةاز جمل . مسيح كردند 

 يوحنـا تأمـل كـرد و راهـي          مكاشفه و   دانيالهاي   وي در كتاب  .  دربارة پايان جهان آغاز شد     2ميلر

اي دربارة رجعت مسيح ايراد كـرد و بيـان            موعظه 1831وي در سال    . براي پايان جهان ابداع كرد    
 ـ     . ظر رجعت بود  ت من 1843داشت كه بايد در سال       ز رجعـت   را رسـيد و خبـري ا      اما زمـان موعـود ف

گونه مردم از گرد       كرد كه آن هم به وقوع نپيوست و اين         يبيني ديگر   بنابراين او پيش   .مسيح نشد 
. هاي ادونتيست انشعابي را تشكيل دادنـد       اي همچنان باقي ماندند و گروه       اما عده  او متفرق شدند،  

ند يهوديان روز شنبه     ادامه حيات دادند، مان    3الن گولد وايت  مانده كه به رهبري      هاي باقي  اين گروه 
اصـل    را يگانـه   )جديد و   عهد قديم ( كتاب مقدس آنان  . دانند را براي عبادت مسيحيان مناسب مي     

طور جدي از بـسياري      پيروان اين گروه به   . كنند لفظي تفسير مي  لا معتبر ايمان دانسته و آن را تحت      
 رجعـت مـسيحند، امـا بـراي         كنند و منتظـر    تبعيت مي ) يهوديان (عهد قديم از قوانين رژيم غذايي     

ها را بايد مسيحيان بنيـادگرايي دانـست كـه بـه             ادونتيست. كنند تعيين تاريخ دقيق آن تلاش نمي     
  )273 :وهم. (اند شدت يهودي شده و در ضمن منتظر رجعت دوبارة مسيح در زمان كنوني

دنيـا  گروه ديگري از مسيحيان كه منتظر ظهور حضرت مسيح در زماني نزديـك و در همـين                  
 اسـت كـه همـة       كتـاب مقـدس   تعليمات اين گروه تابعي از تفـسير        .  هستند 4تقديرگرايانهستند،  

. دانـد  كند و هر مقطع را بخش واحدي مـي         ها را از زمان خلقت به بعد به مقاطعي تقسيم مي           زمان
گـردد و مقطـع       بـازمي  عهد قـديم  هايي در    بندي پنج مقطع نخستين، به دوره      بر اساس اين تقسيم   

 اعتقـادات   بـر اسـاس   . تم زمان آمدن ملكوت است    م زمان كليساي مسيحي است و مقطع هف       شش
 ملكـوت   ةبرند و به يك معنا در لبه و كنار         اكنون مسيحيان در مقطع ششم به سر مي        اين گروه هم  

                                                            
1. Advantist. 
2. William Miller. 
3. Ellen Gould White. 
4. Dispensationalism. 
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راهنماي آنان در اين تفسير مرجـع       . الوقوع مسيح باشند   برند و بايد منتظر بازگشت قريب      به سر مي  
  )275 :وهم(. است 1سايرس آي اسكوفيلد ة ويراستكتاب مقدسد اسكوفيل

جـا بـه آن       كـه در ايـن      مسيح مكاني زماني و اين   اينآخرين گروه از مسيحيان معتقد به رجعت        
نهضت تقدس بر   .  است 3گرا پنجاهه مستقيم آن يعني نهضت      ة و نتيج  2نهضت تقدس پردازيم،   مي

هـاي مردمـي     كليـساهاي تقـدس معمـولاً نهـضت       . دبازگشت به تقدس و تطهير كامل تأكيد دار       
 ؛عيسي منجي اسـت   . 1:  هستند انجيلدار چهار اصل ثابت      هستند كه انجيلي و بنيادگرايند و طرف      

 كه  گرا  نهضت پنجاهه  . خداوندي است كه خواهد آمد     .4 ؛ شفادهنده است  .3 ؛بخش است   تقدس .2
 اينـان كـه تمـايلات     . جي معتقـد اسـت    نتيجة مستقيم نهضت تقدس است به تطهير كامل امـا تـدري           

  )287 - 285: همو. (الوقوع مسيح در همين دنيا هستند باورانه قوي دارند، معتقد به رجعت قريب مقطع

  باوري  هزاره)هـ

البتـه ايـن آمـوزه در نظـام         . هاي صهيونيسم مـسيحي اسـت      باوري از اركان اصلي آموزه     هزاره
كـه تئولـوژي     يست تعلق ندارد، اما قرائت خاص از آن       اعتقادي مسيحيان تنها به مسيحيان صهيون     

  . هاست بخشد، متعلق به آن مسيحيان صهيونيست را قوام مي
خود معادشناسي به عنوان دكترين     . باوري را بايد زيرمجموعة مباحث معادشناسي دانست       هزاره

ت و جهنم   طور عمومي به مرگ افراد، داوري واپسين و بهش         آخرين حوادث تعريف شده است و به      
مبحث معادشناسي در مواردي چـون مـرگ، داوري واپـسين و جـاودانگي در               . شود لاق مي طنيز ا 

 توافق پذيرفته شده، امـا تفـاوت در تفـسير           ةطول تاريخ و در ميان تمامي كليساها، به عنوان نقط         
هـاي متفـاوت از آن اسـت كـه باعـث اخـتلاف در ميـان مـسيحيان و نهايتـاً                    اين باور و برداشت   

 ي اعتقـاد باوري هزاره) Nortih, 1990: 16-17. (ها شد ها بر اساس اختلاف برداشت بندي آن ستهد
هـزاره،  . اند، مجال ظهور يافتـه اسـت       ديني است كه در محافل مسيحي كه اصالتي يهودي داشته         

 گريگوري،. ( است كه بر ظهور مسيح تأكيد دارد       »المشيحيا« يهودي به نام     يت گرفته از باور   ئنش
1373: 75(  

هزارساله است و اشاره به طول نمادين ملكـوت خـدا دارد             جنبش هزاره به معناي حكومت يك     
دهنـد كـه     باوران معمولاً هـشدار مـي      هزاره.  از آن ياد شده است     عهد جديد  ةكه در كتاب مكاشف   

 نفي  4ي،گراي پيشاهزاره: توان به سه شاخه تقسيم كرد      گرايي را مي   هزاره. پايان جهان نزديك است   
گرايي بر اين باور اسـت كـه حكومـت هزارسـالة             هزاره پيشا 6.گرايي هزاره و نهايتاً پسا   5گرايي هزاره

                                                            
1. Sires A Skofield. 
2. Holiness Movement. 
3. Pentecostalism. 
4. Pre-Millennialism. 
5. Amillennialism. 
6. Post-Millennialism. 
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گرايـان معتقدنـد كـه هـزار         مسيح در پايان جهان بر روي زمين تشكيل خواهد شد، اما نفي هزاره            
ايـن  . دتر يك استعاره است و به معناي هميشگي است و بنابراين معنايي سمبليك دار              سال، بيش 

تـر   كنند، بلكه آن را بيش     گرايان قلمرو خداوند را كاملاً زميني تصور نمي        هزارهوه بر خلاف پيشا   گر
ايده  اين. به اين معنا كه شهر زميني و شهر آسماني هميشه از يكديگر جدا هستند             . پندارند  آسماني مي 

  )Nortih,1990: 19. ( استباوران كه متعلق به آگوستين قديس بود، در مقابل اعتقادات پيشاهزاره
وجـه مـشترك ايـن      . هاي اول و دوم است     گرايي تلفيقي از شاخه    هزارهة سوم يا همان پسا    شاخ

گردد و اشتراك    باوري در اين است كه مسيح به صورت فيزيكي به زمين بازنمي            گروه با نفي هزاره   
عهـد  هـاي    گويي اري از پيش  باوران نيز در اين است كه هر دو گروه معتقدند بسي           آنان با پيشاهزاره  

 آمده است نه    انجيلگراها معتقدند مباحثي كه در       پساهزاره. پيوندد  در روي زمين به وقوع مي      عتيق

 بلكه در مواردي سـمبليك و در مـواردي          ند و نه كاملاً واقعي و عيني،      ا  صرفاً سمبليك و غيرواقعي   
 )Ibid , 20. (ندا عين واقع

هـا تقـديرگرايان     تـرين آن   شوند كه مهم   هاي مختلفي تقسيم مي    هباوران خود به گرو    پيشاهزاره
 است كـه تـاريخ مقـدس را بـه           انجيلطور كه گفته شد مكتب تفسيري        تقديرگرايي همان . هستند

تقـديرگرايان معتقدنـد كـه در ايـن         . داند كند و آن را تقدير الهي مي       هاي مشخص تقسيم مي    دوره
 مراحل گوناگون،    كه در   براي نجات بشر چيده شده است      هاي گوناگوني  هاي مشخص، برنامه   دوره

  )Prothero, 2007: 174. (رسد گونه پايان جهان فرا مي رساند و اين بشر را به آخرالزمان مي
هـاي   گرايي را بايد ركن اصـلي عقايـد صهيونيـست          تعاليم شاخة تقديرگرايي جنبش پيشاهزاره    

 فكري مسيحيان صهيونيست را     ماية تقديرگرايانه،   گرايي به تعبير ديگر پيشاهزاره   . مسيحي دانست 
گرايان تقديرگرا، پايان تقدير و سرنوشت       هاي پيشاهزاره  بر مبناي تعاليم و آموزه    . فراهم كرده است  

اما پـيش از    . پيوندد دنياي كنوني نزديك است و به دنبال آن عروج مؤمنان به بهشت به وقوع مي              
ال           اين عروج، هفت سال مصيبت و رنج در          ) مـسيح  ضـد (كمين مؤمنان است و در اين زمـان دجـ

آيد  در اين مقطع مسيح از ابرها به پايين مي        . شود كند و جنگ مقدس آرماگدون آغاز مي       ظهور مي 
اين بحـث  . آيد اي همراه با صلح و عدالت به وجود مي ساله دهد و دورة هزار   و دجال را شكست مي    

 تئولـوژين انگليـسي، جـان نلـسون         به وسـيلة  بار   ، اولين  يا همان تئولوژي آخرالزمان    شناسي  آخرت
هـايي كـه بـا باورهـاي         تـرين كتـاب    از جملـه مهـم    .  و در قـرن نـوزدهم بـه وجـود آمـد            1داربي

بـه   اشـاره كـرد كـه        انجيل اسـكوفيلد  توان به    گرايي تقديرگرايانه نوشته شده است، مي      پيشاهزاره

 نگاشته شد و مرجع بسياري از آثـار مـسيحيان            اينجرسون اسكوفيلد و در اوايل قرن بيستم       وسيلة
  )Ibid. (صهيونيست از جمله هال ليندزي شد

                                                            
1. Jhon Nelson Dorby. 
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 ماقبل آخر دانسته و بـر       ة عصر كنوني را زمان    ،باورانه باوران تقديرگرا، با تفكري مقطع     پيشاهزاره
هاي ظهور مسيح و در نتيجه فرارسـيدن         اين باورند كه مقطع كنوني مقعطي است كه در آن زمينه          

 مؤمنان مسيحي در چنين مقطعـي       ةوظيف. خرالزمان ايجاد شده و دنيا به فرجام خود نزديك است         آ
دانـد   هر كس كه خود را مؤمن مـسيحي مـي         .  است كتاب مقدس هاي   گويي كمك به تحقق پيش   

بازگشت يهوديان  . ها كمك كند   گويي تواند به تحقق پيش    بايد در هر زمينه و به هر ميزاني كه مي         
چنـين وقـايعي    . هاست گويي ود و همچنين جنگ مقدس آرماگدون يكي از اين پيش         به ارض موع  

  .كند  مسيح را فراهم ميةهاي تشكيل حكومت هزارسال زمينه

   نتيجه

 مكتب صهيونيسم مسيحي پرداخته و در       گيري  شكل به چگونگي    نخستدر بخش   اين تحقيق   
در پايـان   . ده اسـت  تـب بررسـي كـر     هاي اين مك   در آموزه را  قسمت دوم جايگاه مفهوم آخرالزمان      

  :نتايج ذيل حاصل آمد
ن يهوديت به قتل عيسي مسيح و همچنين فساد مـالي           كرد متهم   برايمسيحيت كلاسيك   . 1

هـاي   اي كـه تـلاش     گونه  به هاي اين دين قرار گرفت،     يروان و آموزه  پيهوديان در تقابلي آشكار با      
 ولـي   ، ميان اين دو ايجـاد كنـد        تقريب چون پولس قديس هم نتوانست    اي   يهوديان مسيحي شده  

ها فترت و با جهد افـرادي چـون          بذر چنين تقريبي را در دين مسيح به وديعت نهاد تا پس از قرن             
حيت و همچنـين نيـاز      وجود اين زمينه در مـسي     . مارتين لوتر و كالون شكوفا شده و به ثمر نشيند         

اي كـه    گونه هوديت نزديك ساخت، به   حيت را به ي   داري، مسي  گيري نظام سرمايه   زمانه جهت شكل  
مسيحيت در قالب مكتب صهيونيسم مسيحي لباس يهوديت بر تن كرد و به مـدافع اصـلي آمـال           

  .گونه شكل گرفت مسيحيت صهيونيسم اين. ن تبديل شديهوديا
اي  هاي فراوان و همچنين ديرينه، مكتب صهيونيسم مـسيحي پديـده           رغم وجود زمينه    علي .2

 ـ    مدآ كه در واكنش به پي     رود  به شمار مي   واك دوران  ژ    ه و بـه تعبيـري پ      هاي مدرنيسم شكل گرفت
هاي انسان مدرن را     گاه كند تكيه  كه اريك فروم بيان مي     هاي مدرنيسم چنان   آموزه. پسامدرن است 

هـويتي همـواره روح     اين بـي ةفرو ريخت و بحران عميقي به نام بحران هويت ايجاد كرد كه ساي      
 ظهـور يـك منجـي آلام مؤمنـان مـسيحي را             ةدر چنين شـرايطي وعـد     . آزرد ميانسان غربي را    

كيد فراوان مكتب صهيونيسم مـسيحي      أت. شد ها مي  كاست و موجب تسكين قلوب مشوش آن       مي
از اين منظـر    . يابند تري مي  قدرت بيش    كنند، كه بر ظهور منجي و فرا رسيدن آخرالزمان تاكيد مي         

هايي نظيـر    توان رشد روزافزون جنبش    ي موجود در جوامع غربي، مي     ها و با توجه به فزوني بحران     
  . بيني كرد صهيونيسم مسيحي را در آينده پيش
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